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هیچ‌کس زرافه را دوست ندارد
مهر: چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 
دهمین روز برگزاری خود را سپری کرد و در این 
روز تمامی ۳۳ فیلم جشنواره نمایش داده شدند 
و همچنین چند نشست از جمله نشست معرفی 

نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره برگزار شد.
دکورها مشغول نصب هستند

سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد در آخرین 
روز جشنواره فیلم فجر شاهد حضور عوامل فنی برای 
نصب دکور و انجام امور مربوط به مراسم اختتامیه 
چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بود 
و آخرین روز خود را بدون نمایش فیلم و برگزاری 

نشست رسانه‌ای آثار سپری کرد.
استقبال از ۳ فیلم تکراری

در روزی که همه ۳۳ فیلم چهل و دومین جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر دوباره نمایش داده شدند، استقبال 
از نمایش فیلم‌های »صبحانه با زرافه«، »بی‌بدن« و 
»تمساح خونی« بسیار بالا بود. البته ظرفیت سالن‌هایی 
که تکرار نمایش فیلم‌ها در آن‌ها انجام می‌شد، پایین 
بود و برخی فیلم‌ها نیز با تاخیر به نمایش درآمدند و 
همین امر باعث بروز شرایط نامطلوبی برای حضور 

علاقه‌مندان برای تماشای دوباره این آثار شد.
شروع نامزدی با تاخیر

نشست معرفی نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره 
فیلم فجر با حضور مجتبی امینی دبیر جشنواره با 

تاخیر برگزار شد.
بررسی وضعیت نامزدها توسط خبرنگاران و 

منتقدان
معرفی نامزدهای جشنواره باعث شکل‌گیری 
گروه‌های مختلف رسانه‌ای شد و در فضاهای مرکز 
همایش‌های برج میلاد، اصحاب رسانه‌ها و منتقدان 
به بررسی لیست نامزدهای جشنواره چهل و دوم فیلم 
فجر پرداختند و درباره بودن یا نبودن برخی فیلم‌ها 

و هنرمندان در این لیست بحث و گفت‌وگو کردند.
کسی سروش صحت را ندید

فیلم »صبحانه با زرافه‌ها« به کارگردانی سروش صحت 
از جمله فیلم‌های پرطرفدار جشنواره چهل و دوم 
فیلم فجر، در میان نامزدهای هیچ کدام از بخش‌های 

مختلف جشنواره قرار نگرفت.
تنها یک »آغوش باز« برای بهروز شعیبی

فیلم »آغوش باز« بهروز شعیبی نیز تنها در بخش 
صدابرداری نامزد دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر 
شد و شعیبی و فیلمش بعد از »صبحانه با زرافه‌ها« 
سروش صحت، نادیده‌گرفته‌ترین کارگردان و فیلم در 

میان لیست نامزدهای سیمرغ شد.
فعالیت برخی غرفه‌ها تا لحظات پایان جشنواره
برخی از غرفه‌های رسانه‌ای تا ساعات پایانی آخرین 
روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به 

فعالیت خود ادامه دادند.
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گنـاه فرشـته سـاخته حامـد عنقـا را حـالا کـه 8 
قسمت از آن منتشـر شـده بهتر می‌توانم قضاوت 
کنم و بـا جرات بیشـتری می‌گویم اثر بسـیار بدی 
اسـت. اثری که حقوق خوانـده اما بویـی از حقوق 
نبرده. گناه فرشـته چیسـت؟ عاشق شـدن؟ قتل 
انتسـابی یا هر ماجرای دیگر. شـهاب حسـینی در 
این فیلـم بیشـتر مانکن اسـت تـا بازیگـر. ما یک 
سـری ژسـت‌های بازیگری از او می‌یبنیم که هیچ 
ربطی به بـازی و هنـر نـدارد. نقطه مقابـل او لادن 
مسـتوفی بد نیسـت اما در اکت‌هـای گاه و بی‌گاه 
نفس بازغـی بازیگـری دیده می‌شـود. فیلـم پایه 
فسـاد دارد. فسـاد مالـی، فسـاد حقوقی و بـه طور 
کلی فسـاد انسـانی. عمـاد شـکلی از پدرخوانده را 
به خـود گرفتـه که اصال به یـک درویشِ پـول‌دار 
نمی‌آیـد. سـاختار فیلم بـر پایـه تناقـض در متن 
فیلم‌نامـه اسـتوار شـده. وکیلـی که بـا ترحـم و با 
انگیزه‌هـای شـخصی وکالـت فرشـته، پردیـس 
پورعابدینـی هم‌چنـان خـوب اسـت، را قبـول 
می‌کنـد چگونه عاشـق موکلـش می‌شـود؟؛ فقط 

بـرای بافتـن یک شـال بـه بهانـه عذرخواهی!. 
داستان‌سرایی یا توهم

ماجـرای پیچیـده‌ای که هرلحظـه ممکن 
اسـت در آن کسـی کشـته شـود دسـت کمـی از 
»زخم کاری« مهدویـان و توهم قدرت و جاه‌طلبی 
ندارد. »گنـاه فرشـته« سـریال جذابی اسـت چرا 

کـه فیلم‌بـرداری خـوب، میزان‌سـن مناسـب و 
در نهایـت اصالح رنـگ پدرخوانـده‌واری دارد اما 
جزئیات خـوب هرگز نمی‌توانند بـه یک فیلمنامه 
بد کمـک کنند. کسـی چه می‌دانـد آیا واقعـا دار و 
دسـته عشـیری و عماد زورشـان از قانون و پلیس 
بیشـتر اسـت. مصاحبه‌ای دیـدم از علـی بحرینی 
نویسـنده سـریال »زخـم کاری« کـه می‌گفـت 
چـرا در ایـن فیلـم هیـچ قانونـی وجـود نـدارد یـا 
چـرا ایـن شـهر این‌گونـه اسـت؟ مابـه‌ازای واقعی 
بخشـیدن به قصـه‌ای که صرفـا آدم‌هـای متمول 
آن را می‌فهمند و شـاید باور کنند خیلی متوهمانه 
است. قانون را در داسـتان، داستان‌نویس مشخص 
می‌کند اما امتحانش مجانی اسـت که شـما در روز 
روشن لخت شـوید یا کیف کسـی را بزنید، ببینید 
قانون بـا شـما برخـورد خواهد کـرد یا خیـر. ما به 
جای جـذب حداکثری مـردم و امید بخشـیدن به 
تماشـاگر بـا قصه‌ بـه دنبـال دفـع حداکثـری آنها 
بـا توهماتی نومیـد کننده هسـتیم. سـیگار برگی 
کـه آقـای وکیـل می‌کشـد، عطـری کـه می‌زند و 
یا آدامسـی کـه می‌خـورد نشـانه از نهراسـیدن از 
قانـون دارد. آیا واقعا کسـی کـه قانون را بلد باشـد 
نبایـد از وجود آن بترسـد؟ ایـن آدم‌هـا در قصه به 
کجـا متصـل هسـتند کـه بـه واقـع از قانـون هم 

نمی‌ترسـند و قوانیـن خـاص خـود را دارند؟
احساسات

هرجا قصه‌گو بـرای داستان‌سـرایی تخیل 
کم مـی‌آورد دو شـخصیت را عاشـق هـم می‌کند 
تا ماجـرا پیچش پیـدا کند. فـرض کنید کـه اصلا 

هیچ احساسی میان فرشـته و وکیلش دایر نیست. 
هیچ انگیزه شـخصی بـرای وکیـل وجود نـدارد یا 
اصلا خانـم این آقـای وکیـل وکالت طـرف دعوی 
دیگر پرونـده را قبـول نکرده اسـت. فیلـم عجیب 
و غریـب بـد اسـت. مـا بـه واسـطه‌ی چـه چیزی 
باید ببینیـم وکیلی کـه ماشـین میلیاردی سـوار 
می‌شـود خـود را درگیر چنیـن احساسـات پیش 
پـا افتـاده‌ای خواهد کـرد. در یادداشـتی کـه روی 
فیلم »انگل« بونگ جون-هو داشـتم بـه این مهم 
اشـاره کرده‌ام که آدم‌هـای این مدلـی اتفاقا خیلی 
هـم محافظـه‌کار می‌شـوند. آقـای وکیـل حداقل 
برای دخترش هم که شـده باید این دیـد به آینده 
را داشـته باشـد که ممکن اسـت قبول این پرونده 

موجب آسیب رسـاندن به خانواده‌اش شـود. بله ما 
می‌پذیریم کـه او اصال از عمد این پرونـده را قبول 
کـرده، امـا نمی‌توانیـم بپذیریـم کـه مثال وکیل 
طرف دعـوی همین‌طـور سـاکت بنشـیند وقتی 
شـاهدی که آقـای وکیل بـه دادگاه معرفـی کرده 
به نفعشـان حـرف می‌زنـد. اصال انقـدر راحت در 
کشـور مـا می‌شـود جلـوی دادگاه کسـی را زیـر 
گرفـت و بعـد از رویـش رد شـد؟ فیلـم بـه جـای 
نقـد چیـزی را نقـض می‌کنـد کـه اصال انتظـار 
آن نمـی‌رود. ایـن بازی‌هـا کـه در پایـان قسـمت 
هشـتم شـعری از اخـوان ثالـث را زمزمـه می‌کند 
و یـا صدای خـود شـاعر را پخـش، خیلـی قدیمی 
شـده و بیننده امروز اصال لازم نـدارد شـما به آن 

دیتیـل واقعـی دهیـد. ما چـرا بایـد برای فرشـته 
دعا کنیـم وقتـی می‌دانیم وکیلش مانند شـیطان 
همه را، حتی بیننده را، بـازی می‌دهد؟ فیلم دقیقا 
تمسـخر اسـت. این‌روزها که تـب جشـنواره فیلم 
فجر هنـوز نخوابیـده برای سـینمای ایـران فاتحه 
می‌خوانـم. سـینمایی کـه قصه گفتـن را بـا توهمِ 
قصه‌گویـی اشـتباه گرفتـه اسـت. حرمت قصـه را 
نگاه‌ نمی‌دارد. مـدام داد می‌زند مـن خیلی چیزها 
می‌دانم به حرفـم گوش کنیـد. »گناه فرشـته« را 
همچنان می‌بینم نـه بخاطر اینکه خوش سـاخت 
یا قصه‌گو اسـت؛ به خاطـر اینکه ایـن محصول بد 
فرهنگی تنهـا محصولی اسـت کـه ایـن روزها در 

دسـترس عموم قـرار گرفته.

وکیل عاشق موکل فارغ
 به بهانه پخش قسمت هشتم سریال »گناه فرشته«

دوست دارم مثل جواد عزتی شوموقتی مرد خانه روشنفکر باشد
فارس: کتاب »من مرد این خانه‌ام« نوشته مسیح عطایی به زودی از انتشارات ۲۷ بعثت وارد بازار نشر می‌شود. این کتاب تاریخ شفاهی زندگی بانو 
ایثارگر زهرا قیداری همسر شهید حسن نیکوقدم و خواهر شهید تورج قیداری است و زندگی این ۲ نفر در کنار زندگی زهرا می‌گذرد. نویسنده اثر 
درباره محور کتاب گفت: زهرا قیداری در یک خانواده نسبتاً مذهبی در سال ۱۳۳۱ به دنیا آمد و در شانزدهمین بهار زندگی خود با حسن نیکوقدم آشنا 
می‌شود و زندگی مشترکی را شروع می‌کنند. از دوران نامزدی فعالیت‌های انقلابی و ضد رژیم شاه را آغاز می‌کنند. حسن صبح‌ها روزی خود را با کار در 
بازار در می‌آورد و عصرها با زهرا به مسجد می‌رفت و شبانگاه اعلامیه‌های امام را پخش می‌کردند. وقتی کار حسن در بازار زیاد می‌شد، زهرا به تنهایی 
در تظاهرات شرکت می‌کرد.  این نویسنده روشنفکری همسر زهرا قیداری را از نکات مثبت زندگی او دانست و ادامه داد: حسن در آن زمانه و در نوع 

خودش آزادی اجتماعی را در اختیار زهرا قرار می‌داد و همین دلیلی بود که زهرا توانست کارهای بزرگی انجام دهد. 

ایرنا: دانیال جعفری گفت: اولین بار است که در جشنواره حضور دارم و از پدر هنری‌ام استاد داریوش موحد تشکر کنم که مولف مجموعه 
کتاب‌های متد هندسه بازیگری هستند. او باعث شد تا سینما پوست‌اندازی کند و چهره‌های جدیدش را بشناسد. وی افزود: آقای موحد 
کاری کرد که سینما صاحبان اصلی خود را بشناسد و از کارگردان »باغ کیانوش« هم تشکر می‌کنم که کوچکترین صحبت‌ها را تشخیص 
می‌داد و اگر اکت‌ها رئال و واقعی نبودند به درستی آنها را اصلاح کرده و به ما می‌گفتند تا کارها به خوبی پیش برود و این نشان‌دهنده 
حرفه‌ای بودن اوست. این بازیگر کودک سینمای ایران همچنین با اشاره به حمایت‌های پدر و مادرش در عرصه بازیگری اظهار داشت: من 
هر چه دارم از پدر و مادرم دارم. وی همچنین گفت: در مکتب استادم یاد گرفتم که رسالت یک بازیگر فراتر از سیمرغ‌ها و اسکارهاست و 
من دوست دارم با تلاش و پشتکار تمام جوایز را کسب کنم. جعفری گفت: در آینده سینمای ایران دوست دارم جواد عزتی دیگری باشم. 


